
الفبا
راهنمای داستان های کوتاه جهان

هنــرِ جنیفــر ایــگان در »ملاقــات با 
جوخــه آدم کش« که برایش جایزه پولیتزر 
و جایــزه انجمــن منتقــدان آمریــکا را به 
ارمغــان آورده، بازنمایــیِ واقعیتِ جامعه   
آمریکای سال های شــصت تا امروز است 
و آنچــه در آینــده خواهد بــود. رویاهای 
بزرگ نمایی شــده  جوانان پُرشوری که زیر 
ســایه  کمپانی هــای قدرتمنــد، چنان از 
واقعیــت فاصله می گیرند کــه دیگر قابل 
بازشناسایی نیستند. آنقدر بزرگ و ستاره 
کــه آن هویت خودجــوش در تنهایی این 
سِــتارگی غرق می شــود یا آنقــدر زیر تنه  
بزرگ و تنومند کمپانی از نفس افتاده تا از 
چرخه  زندگی حذف شــوند. داستان های 
»ملاقات بــا جوخــه  آدم کش« داســتان ِ 
این جوانان اســت؛ جوانانی بــا رویاهای 
آمریکایــی که می توانند هــر جایی بیرون 
از همیــن آمریــکا هم باشــند. داســتان 
نه فقط روایتِ زندگــیِ آمریکایی که روایت 
مردمی اســت که طنین رویاهایشــان در 
پرتــو صداهای برتــر جامعه گــم و نهایتا 
محو می شــود و آنان را نیز بــا خود به قعر 
خودباختگی می برد. ایگان در این کتاب، 
زندگی چند جوان موزیسین را از نوجوانی 
تا میانسالی دنبال کرده، همراه پیروزی ها 
و شکســت های آنها خواننده را با داستان 
همراه می کند. ولی نباید اشتباه کرد! این 
یک داستان کلاسیک، خطی و سرراست 

نیست. کافی است کتاب را ورق بزنید!
به هم پیوسته  داســتانِ  کتاب ســیزده 
اســت کــه حــول دو شــخصیت اصلــی 
و »بنــی ســالازار« می گــردد.  »ساشــا« 
هر داســتان کــه در قالب داســتان کوتاه 
مجــزا و مســتقل نیز هســت، قطعه ای از 
زندگــی ایــن دو شــخصیت و دوســتان و 
روابط آنهاســت. میــزان دوری و نزدیکی 
هر داســتان به یکی از این دو شــخصیت 
یــا داســتان هایی درباره  شــخصیت های 
دیگری غیــر از این دو شــخصیت اصلی 
باعث شده اســت نویسنده بتواند گستره  
مناســبات آدم هــا و شــیوه  زندگی طیف 
بیشــتری از آنهــا را بــه نمایــش بگذارد. 
نویسنده نه قصد ریشه یابی روان شناسی 
دارد نه آسیب شناســی اجتماعی. او تنها 
بیانگر آن چیزی اســت که در این سال ها 

در رگ های این جامعه  پُست مدرن جریان 
دارد.

این کتاب یک داســتان مدرنیستی در 
دوران پسامدرنی جامعه است که از بستر 
رئال داســتان فراتــر رفتــه و مرزهای فرم 
رایج رئالیســتی را درنوردیده و ساختاری 
پست مدرنیســم به کلیت کتاب بخشیده 
اســت. هرچند مفاهیــم و مضامین مورد 
پیوندهــای  بحــث در کتــاب همچنــان 
عقلانــی و خردگرایانه  خــود را با واقعیت 
حفــظ کــرده، عــدم قطعیــت موردنظر 
مکتب پست مدرنیســم را رقم نزده است. 
همانطور که زبان متناســب با نوشته های 
پســت مدرن که زبانی طنز و سخره گرا )نه 
به شیوه  طنز و گروتســک گذشته( دارند 
این همه  جلــوه دادن  بی اهمیــت  قصــد 
عقلانیــت و قطعیــت را نــدارد. چراکــه 
نویســنده نیز قصد چنین کاری نداشته. 
او آگاهانه ساختارشکنی فرمی را انتخاب 
کرده تا از نظم عقلانی مســلط بر زندگی 
شــکایت کنــد. همان اندیشــه  فلســفی 
مدرنیست ها که خسته از شدت خردورزی 
و عقلانیت برخاسته از علم و محاسبات و 
اعداد به شکایت از طبقه  بورژوا برخاست 
و ســاختارها را شکســت. از ایــن جهــت 
اســت که داستان را یک داســتان فرم گرا 
نیــز باید در نظــر گرفت کــه زیبایی فرم و 
شکستن پیش فرض های داستانی قبلی و 
آشــنایی زدایی را چه در سطح هر داستان 
و چه در ســطح کل کتاب در نظر داشــته 
اســت. این انتخاب آگاهانه و هوشمندانه  
شکســتن فرم رایج کتاب های داســتانی 
که حتــی نمی توان منطق خاصی را برای 
این چینش کلی هم در نظر گرفت، کاملا 
متناسب با محتوای کتاب است. همانطور 
که شخصیت های داستان نیز از این حجم 
عقلانیــت علم مدار و کنترل گر به ســتوه 

آمده، هویت خویش را گم کرده اند.
داســتان ماجرای ایــن خودویرانگری 
و گم گشــتگی هویــت و معناســت کــه 
ناشــی از معــادلات ســرد و ماشــینی و 
ســودمدارانه ی ســایه انداخته بــر روابط 
انســانی اســت. این اســت که در پایان 
کتــاب در برنامه  کنســرت »اســکاتی«، 
یکــی از اعضــای گروه موســیقی دوران 
نوجوانی بنــی، در فضای روباز جمعیتی 
مشتاق را شــاهدیم که به دنبال شنیدن 
صــدای تنهایی مردی هســتند که هرگز 
در عالــم مجــازی صفحــه ای نداشــته، 

گوشی یا پیجر ندارد و در لیست دوستان 
فراموش شــده   یــک  نیســت،  هیچ کس 
دست نخورده که گیتار کلاسیک می زند. 
یک خودویرانگری که بالاخره اجازه نداد 
این زمانِ آدم کــش او را از پا دربیاورد. نه 
این مردِ برخاسته از خاکستر نه هیچ یک 
از مــردم مشــتاقی کــه به این کنســرت 
آمده اند نمی دانند برای اطلاع رســانی و 
تبلیغات کنســرت از ساختار تیم نامریی 
شایعه پراکنی و دسیسه های آن براساس 
نیاز و شــناخت مخاطب امروز اســتفاده 
شده اســت. اســکاتی حتی بو نخواهد 
بــرد بالاخــره در بازی ایــن دنیایی که از 
آن فاصلــه می گرفت وارد شــده اســت. 
همان ســاختاری که در زیر پوسته  دیگر 
سازمان های انســانی این جامعه جریان 
دارد و در راســتای اهــداف هر ســازمان 
مناســبات انســانی آن را رقــم می زنــد. 
ایــن تیم، اطلاعــات خــود را از کارکنان 
و آدم هــای مربوط به ســازمان براســاس 
شــناخت کنترلگر از مردم و میزان نیاز و 
محبوبیت و فساد و اطلاعات فروشی آنان 
تنظیم می کند. همان اســتعاره هایی که 
بر مناسبات ورزشی و بازاریابی نیز حاکم 
اســت و انتخاب های مردم را پیش بینی، 
می کننــد.  هدایــت  و  سیاســت گذاری 
شــایعه پراکنی از طریــق آدم هایــی کــه 
و  می فروشــند  را  دیگــران  اطلاعــات 
بــه  را  سیاست گذاری شــده  اطلاعــات 
را  آنــان  انتخاب هــای  و  القــا  دیگــران 

دست کاری می کنند. 
کتــاب،  قابلیت هــای  دیگــر  از 
شــخصیت های ابــزورد داســتان اســت 
کــه از مســیر پرســرعتی جامانده اند که 
انســان امروزی برای رشــد و رســیدن به 
خواســته های خود انتخاب کرده اســت. 
فرایند تولید انســان هایی شکست خورده 
از زمــان یا مســلط بــر زمان کــه هریک 
به نوبــه  خود هــم قربانی این شــرایط اند 
هــم می توانــد عامــل تخریــب دیگــران 
باشــد. زندگی در چنین جهانی انسان را 
از انســان بودگی خویش جدا کــرده و به 
ابزاری برای رشد و تخریب خود و دیگران 
بدل می کند. اینان در آرزوی اوج یا رسیده 
به اوج در هر دو حالت محکوم به شکست 
هســتند. این نتیجه  گریزناپذیر زندگی در 
جهانی شــتاب زده، محاسبه گر با اندیشه  

سیستماتیک زده و بی اخلاق است.
در  و  رمــان  ایــن  در  زمــان  عنصــرِ 

مریم عربی
داستان نویس و منتقد

خاکستر

نویسنده:▪نجیب▪ ▪
محفوظ

مترجم:▪محمدرضا▪ ▪
مرعشی▪پور

ناشر:▪نیلوفر ▪

داستان های »خاکستر« زمینه ای رئالیستی دارند، اما می شود 
آنهــا را در چهــار گروه دســته بندی کــرد: گروه نخســت، اگرچه 
عکس بــرداری از واقعیت موجود به نظر می آیند اما نویســنده، با 
تصویری هنرمندانه هدفش را پی می گیرد و ســخنش را  در میان 
می گــذارد. در گروه دوم نیز همــان کار را می کند، اما رگه هایی از 
طنــز را در واقعیــت می تند و در گروه ســوم، واقع گرایــی را با رویا 

می آمیزد و در گروه چهارم، نمادگرایی را دستمایه قرار می دهد.

عشق دلیل کافی است

داستان▪هایی▪از▪ ▪
نویسندگان▪ترک

مترجم:▪سعیده▪ ▪
نصیری

ناشر:▪ققنوس ▪

»عشق دلیل کافی است« شامل داستان هایی کوتاه از 
نویسندگان معاصر ترکیه است. این داستان ها دربرگیرنده 
موضوعات متنوعی همچون عشــق، سیاســت، مســائل 
اجتماعی، فقر، تنهایی، مرگ و غربت  هستند. بی شک به 
دلیل نزدیکی فرهنگ، دین، آداب و رســوم مردم دو کشور 
ایران و ترکیه بسیاری از خوانندگان ایرانی با شخصیت ها و 

وقایع این داستان ها همذات پنداری می کنند.

لغت فروش

داستان▪های▪ ▪
نویسندگان▪زن▪جهان

مترجم:▪تینا▪حمیدی ▪
ناشر:▪هنوز ▪

مجموعه داســتان »لغت فروش« داســتان های کوتاه 
و بلندی را از ده نویســنده زن جهان - بانانا یوشــیموتو، 
ایزابل آلنده و دیگران- دربردارد. ســوژه  ها در داستان ها 
فراتر از دغدغه های یک جنسیت خاص انتخاب شده اند 
و این وجه اشــتراک داســتان های این مجموعه اســت. 
داســتان هایی که هریک از دل قومیــت و ملیتی خاص 

بیرون  آمده. 
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رویایِ آمریکاییِ بربادرفته
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